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 مقدمه

تحقق هدف آفرينش انسان تنها در پرتو تعليم و تربيـت ميسـر اسـت؛ بـه ايـن منظـور،                     
 نيروي عقـل و ابـزار معرفـت تجهيـز کـرد و پيـامبراني را بـا                خداوند متعال انسان را به    

براهين روشن و احکام و قوانين متين برانگيخت و رسالت سنگين تعليم و تربيت انسان               
تـرين بخـش تعليمـات و معـارف اديـان       از اين رو، تعليم و تربيت مهم    . را به آنان سپرد   

ين بايد اذعان کـرد کـه هنـوز،          با وجود ا   .دهد   به خصوص اسلام را تشکيل مي       آسماني،
ي اسلامي تنظيم و      نظام تربيتي اسلام به شکل اصولي، دقيق و متناسب با نيازهاي جامعه           
 چنان که برخي آن را      ؛تدوين و مرزهاي تعليم و تربيت اسلامي به خوبي مشخص نشده          

 .پندارند هاي اخلاقي يکسان مي با اخلاق اسلامي و توصيه
 ريي با مباني استنباط و اجتهاد در علوم اسلامي و تسلط ب           براي تحقق اين هدف آشنا    

 و احاديـث و آگـاهي از نظريـات تربيتـي دانشـمندان تعلـيم و           قرآنمقدمات تحقيق در    
 . لازم و ضروري است اسلام و جهانتربيت در 

شـناس جـامع در عصـر      حکـيم و اسـلام   و مفسـر  و فقيه ،)هر(استاد علامه طباطبايي  
هـاي مختلـف علـوم و معـارف اسـلامي             ي وحي در رشـته      سرچشمهحاضر، با الهام از     

 تفسير الميزان بهايي به وجود آورده؛ مانند       ده و آثار گران   كراي    تحقيقات جامع و گسترده   
اصالت نظرات ايشان از نظر انتسـاب بـه         . شود   المعارف اسلامي ياد مي    دايرةکه از آن به     

 .اسلام مورد اتفاق دانشمندان اسلامي است
ي شـناخت   مقاله با توجه به جامعيت علمي و اصالت نظرات ايشان و بـا انگيـزه         اين

 .تعليم و تربيت ايشان تأليف شده است
هـاي علامـه طباطبـايي در     ي حاضـر نخسـت، گـذري اجمـالي بـر ديـدگاه       در مقاله 

سپس بر مبنـاي    . شناسي خواهيم داشت    شناسي و ارزش    هاي ماهيت انسان، معرفت     زمينه
هاي آن، از منظر      اه، به تبيين ماهيت تعليم و تربيت و سپس اهداف و روش           اين سه ديدگ  

هـاي وي     كه حاصل استنباط از مباني نظري ديـدگاه       اشاهر خواهيم كرد    علامه طباطبايي   
در پايان، جايگـاه و وظـايف معلـم را از ديـد مرحـوم علامـه طباطبـايي از نظـر                      . است
گامي كوچك در شناساندن آثار تربيتي ايشـان        ي اين مقاله      اميد است مطالعه  . گذرانيم  مي
 . نظام تربيت اسلامي كشور باشدهب
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 شناسي علامه طباطبايي انسان

هـاي تربيتـي او    از آنجا كه نوع نگرش هر محقق به ماهيت انسان تأثير بسزايي بر ديدگاه     
نخست، گذري اجمالي بـه     ) ره(هاي تربيتي علامه طباطبايي      از بررسي ديدگاه   پيشدارد،  
شناسي خواهيم داشـت    شناسي و ارزش    شناسي، معرفت   ي انسان   هاي وي در زمينه     ديدگاه

ابتـدا بـه طـور مختصـر، بـه          . هاي تربيتي ايشان فراهم گـردد       تا راه براي استنباط ديدگاه    
 :كنيم هايي كه علامه طباطبايي از انسان ارايه كرده، اشاره مي ويژگي
 پيوسـته در    ،ايـن دو   .رکيب يافته اسـت   انسان موجودي است که از تن و روان ت         .۱

هنگام مرگ، روح از بدن جـدا شـده،         . زندگاني دنيوي همراه و ملازم يکديگرند     
 ).۱۵۹، ص۱۳۴۶طباطبايي، (گردد  سپس انسان به نزد خدا بازمي

خداونـد  . بر جهان آگـاهي يابـد  كند  او را قادر ميانسان صاحب ابزاري است که      .۲
 چشـم و   وريد، قـواي ادراکـي در او بـه وديعـت نهـاد     متعال نوع انسان را که آف   

قواي باطني برايش قرار داده، او را نيروي فکر عطا فرمـود کـه بتوانـد       ... گوش و 
 ).۱۶۰همان، ص( از حوادث گذشته و آينده اطلاع يابد ،ي آن به وسيله

اي از بايـدها و نبايـدها کـه           مجموعه  است؛ انسان موجودي صاحب علوم عملي     .۳
آورد و آنهـا را   ه اقتضاي قـوا، امکانـات و نيازهـاي خـود بـه وجـود مـي           آدمي ب 
اين علوم محصول احساسات دروني آدمـي  . دهد ي استکمال خود قرار مي  واسطه

هاي بدن آدمي آنها را به وجـود          هاي دستگاه   است که تحت تأثير نيازها و ويژگي      
 و کوشـش و     اين علوم ابزاري است از جـنس فکـر تـا در ميـدان کـار               . آورد  مي

 ).۱۶۶همان، ص(تصرف و تسخير طبيعت موفق باشد 
هـاي    تـرين نظريـه     شـايد يکـي از اساسـي      . گـر اسـت     انسان موجودي استخدام   .۴

رسـد ايشـان در مـورد       بـه نظـر مـي     . شناسي علامه طباطبايي همين است      انسان
ــن ويژگــي    ــاد دارد و اي ــه اعتق ــه و ثانوي ــه دو سرشــت اولي ــي ب طبيعــت آدم

ي آدمي است؛ به سخن ديگر، آدمي به سرشت           ، از سرشت اوليه   استخدام يعني
هـايش در جهـت       هـا و حرکـت      جو است و تمامي عمل      اوليه موجودي منفعت  

در مواجهه با حجم وسيع نيازها به اين ). ۱۳۸۰کافي، (منافع و مصالحش است     
رسد که بدون کمـک گـرفتن از ديگـران، امکـان ارضـا و اشـباع را                    انديشه مي 
 .اشتنخواهد د
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گري که دارد، به      آدمي به سبب روح استخدام    .  است ي و اجتماع  يانسان طبعاً مدن   .۵
فرمايد آدمي طبعاً مدني اسـت بـه همـين     آورد و اينکه ايشان مي      اجتماع روي مي  

بنا بر اين، لزوم اجتماع مدني و عدالت اجتماعي امري است کـه بشـر               «: معناست
 ).۱۶۶، ص۱۳۴۶ طباطبايي،(» ناچار از پذيرفتن آن است

شناسـي    ي انسـان    هاي کليدي انديشـه      از واژه  »فطرت«.  فطرت است  يانسان دارا  .۶
انسـان نيـز ماننـد      «: نويسـد   ي فطرت چنين مي     وي درباره . علامه طباطبايي است  

ساير انواع مخلوقـات فطرتـي دارد کـه او را بـه سـوي تکميـل نـواقص و رفـع              
بـرايش ضـرورت    را  اوست و آنچـه     نافع براي   را  حوايجش هدايت نموده، آنچه     

خـاص دارد کـه او را بـه         ) خلقتـي ( پس انسان فطرتـي      كند؛  به او الهام مي   دارد،  
کند و راه معيني دارد که بـه هـدف و غـايتي     نسبتي خاص، به زندگي هدايت مي  

کنـد، نـوع واحـدي         انسان که در اين نشئه زنـدگي مـي         . ...شود  ميمنتهي  خاص  
» دارد سـود و زيـان مشـترکي     روح و بـدن مشـابه     به سـبب دارا بـودن       است که   

 ).۲۸۷، ص۱۳۶۳طباطبايي، (
 

 شناسي علامه طباطبايي معرفت

علامه علم را حضـور چيـزي بـراي         . شناسي جايگاه خاصي دارد     تعريف علم در معرفت   
داند و قايل به امکان دست يافتن بـه معرفـت بـوده، ابزارهـاي معرفـت را          چيز ديگر مي  

علامه . کند  قلب را منابع معرفت معرفي مي     و  داند و طبيعت، عقل      شامل حس و عقل مي    
علـم حقيقـي بـه حصـولي و     . نمايـد  طباطبايي علم را به حقيقي و اعتبـاري تقسـيم مـي     

علم حصولي به کلي و جزيـي، مـا قبـل کثـرت و مـا بعـد                  . حضوري تقسيم شده است   
 .شود يکثرت، تصور و تصديق، بديهي و نظري و حقيقي و اعتباري تقسيم م

آورد؛   ميعلامه طباطبايي علم را امري مجرد تلقي کرده، براي اثبات اين مدعا دلايلي              
تطبيق بـه زمـان و مکـان و         چون قابل انقسام نبودن، عدم انطباق بزرگ به کوچک، عدم           

کنـد کـه       از ملاصدرا، علم را امري مشكك معرفـي مـي          پيروياو همچنين در    . نظاير آن 
دانـد    او همچنين عقل را امري قابل اعتماد مي       . ي و عقلي است    تخيل  شامل مراتب حسي،  

نمايد؛ ولي آن گـاه بـه تعريـف حقيقـت پرداختـه،        و در اين راه، مبادرت به استدلال مي       
س به نظر او، دسـت يـافتن بـه       پ ؛داند  معيار حقيقت را تطابق ادراک ذهني با واقعيت مي        
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مـراد همـان منطـق    داند كـه   ميمنطق را  ابزار تشخيص حقيقت  ي و .حقيقت ميسر است  
 ).۴۳، ص۱۳۷۶، همو(ارسطوست 

 ـ حقيقت امري دايمي است که تغيير نمي     د؛ امـا علامـه طباطبـايي تکامـل عرضـي      ياب
 که مراد از آن افزايش اطلاعات در خصوص امـري خـاص اسـت ـ و تکامـل      ـحقيقت  
ي  نظريـه كـه  ايني قبلي اسـت يـا     را ـ که مشتمل بر انجام اصلاحاتي در نظريه آنطولي 

 .پذيرد تري منطبق باشد ـ مي جديد با تجربيات بيشتر و دقيق
خطـا  .  بيان حکمي است که با واقع انطباق نداشته باشد           خطا ، از نظر علامه طباطبايي   
 ).۴۵ و ۴۴، ص ۱۳۷۶ايماني، ( نه در علم حضوري ؛دهد در علوم حصولي رخ مي

 
 شناسي علامه طباطبايي ارزش

شناسـي    نظـري اجمـالي بـه ارزش      . دهد  تعليم و تربيت را تشكيل مي     بخشي از   ها    ارزش
از ديدگاه علامه   . كند  علامه طباطبايي به محقق در تبيين ماهيت تعليم و تربيت كمك مي           

هاي عملي يا اعتباري      ي ادراک   ها و مفاهيمي است که در حوزه         گزاره  ها،  طباطبايي ارزش 
ي دستگاه شناختي آدمي است که        اخته و پرداخته  ها، س   اين مفاهيم و گزاره   . گيرد  قرار مي 

هـا   به زعم ايشـان ايـن ادراک  . شود براي ارضاي نيازها و کسب کمال و سعادت تهيه مي   
 .ي خيال يا وهميه است محصول قوه

هـاي    ها، بيروني و مستقل از ما نيست که بشر بـه ماننـد واقعيـت                اعتباريات يا ارزش  
بلکه توليد خود و محصول تکاپوي ذهني وي است تـا          بيروني به شناخت آنها نايل آيد؛       

 ).با اندکي تغيير، ۲۰۰ص، ۱۳۷۲طباطبايي، (هاي زندگي دنيوي وي را حل نمايد  مشکل
سـازد؛    کند و زندگي خويش را بر اساس آنها اسـتوار مـي             او دايماً اين معنا را دنبال مي      

اسـت و بـه موجـب آنهـا         ي زنـدگي وي       دهنده  اموري که واقعيتي در خارج ندارد، سامان      
 ).با اندکي تغيير، ۴۷ص، ۱۳۷۱، همو(آورد  کمال قابل و ممکن ذات خود را به دست مي

تـوان نسـبت بايـد را ملاحظـه           اعتباري عملي اين است که در آن مي       مفاهيم  ويژگي  
دهـد و شـبيه فراينـد توليـد            روانـي رخ مـي     ي  اين بايد طـي يـک فراينـد پيچيـده         . کرد
 مشـبه «ي خـواص و اوصـافي در    در اين فرايند، ذهن با ملاحظه  . است» ي ادبي   استعاره«
ي عملـي گرفتـه       نمايد تا از آن نتيجـه        را به آن اضافه مي     ييک سلسله معاني احساس   » به

علـي شـير    «کند که     ميو بيان    با ديدن خصوصيتي در علي او را به شير تشبيه             شود؛ مثلاً 



 ۱۳۸۷تان پاييز و زمس / ۷ ش /۳س/ تربيت اسلامي             ۲۸

 

ديگـران  يـا   » علـي «عري تهيج احساسات خود يا      ي اين استعاره يا اعتبار ش       نتيجه»  ؛است
. دهـد   هـا رخ مـي      به زعم علامه، چنين فرايندي نيز در آدمـي بـراي توليـد ارزش             . است

 : ازستا حيات دنيوي آدمي تحت تأثير دو اصل اساسي است که عبارت
 کوشش براي حيات. الف
 ).۱۴۶، ص۱۳۷۲، همو(ها  انطباق با احتياج. ب

اش حـاکم     ها که بر تمامي شئون نفساني و جسـماني          ا احتياج بر اساس اصل انطباق ب    
بـرايش ضـرري    را  مفيد است، جذب و آنچـه       را برايش   کند آنچه     است، آدمي تلاش مي   

 ).۱۴۸همان، ص(دارد، دفع کند 
تشـخيص  .  اسـت  آني ذهني كه بر اعتباريات حاكم است، لغويت و عدم             تنها قاعده 

هـا از طريـق      ين نتايج است؛ بنا بر ايـن، توجيـه ارزش         اعتبار لغو از غير لغو به اعتبار هم       
ي اعتباريات امري بيروني و واقعي است، قابل          از آنجا كه نتيجه   . ي آن ممكن است     نتيجه

هـا ارتبـاط      علامه در اين خصوص اعتقاد دارد اعتباريات با سعادت انسان         . بررسي است 
، معتبر و در غير اين صورت لغـو  ها ارتباط داشته باشد اعتباري كه با سعادت انسان . دارد

ي   خواهد بود؛ بنا بر اين، نتايج اعتبـار محمـل مناسـبي اسـت بـراي توجيـه آن و جنبـه                     
 ).۱۹۳، ص ۱۳۸۲حسني، (گيرد  خردمندانه بودن آن نيز از اين طريق صورت مي

از ديدگاه علامه طباطبايي، اعتباريات در ثبات و تغيير تابع احساسـات اسـت كـه بـا        
اين قاعده در موارد بسياري صادق است؛     . رود   اعتباريات نيز از بين مي     ،روز آن ظهور و ب  
شـود؛   شود، اعتبار هم لغـو مـي   شود اعتباري ايجاد  احساساتي كه باعث مي   با تغيير   يعني  

از آنجـا كـه در طبيعـت آدمـي     . سـت ا اما در اين فراز، علامه به ثبات هـم اشـاره كـرده     
گيـرد،    هـا شـكل مـي        اعتبارياتي كه بر اساس اين ويژگـي        هايي تغييرناپذير است،    ويژگي

؛ بـه بيـان ديگـر، بسـياري از اعتباريـات سـر در               )۱۴۶، ص ۱۳۷۳طباطبايي،  (ثبات دارد   
هايي دارند كه دايماً، در طبيعت فطرت آدمي است؛ يعني فطرت و طبيعت آدمـي                 ويژگي

نويسـد     مي  فلسفه اصولايشان در بخشي از     . دهد  را به سوي اعتباريات خاصي سوق مي      
خواهـد و بـر اسـاس         اش، همه چيز را براي خود مي        انسان بر اساس طبيعت خودگرايانه    

نمايد؛ زيرا از طريق اجتماع، مصلحت و سود وي            اجتماع را اعتبار مي    ،همين خودگرايي 
 مناسـب زنـدگي     موقعيـت  بـراي ايجـاد      ، از اعتبـار اجتمـاع     پـس . شـود   بهتر تأمين مـي   

اين گونه است كه طبيعـت و  . رسد تبار حسن و عدالت و قبح ظلم مي  سعادتمندانه، به اع  
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هاي مشـترك     كند كه منشأ ارزش     فطرت، آدمي را به سمت اعتباريات خاصي هدايت مي        
هاي اخلاقي نيز هست؛ بنـا بـر          هايي چون عدالت كه منشأ ارزش       شود؛ ارزش   انساني مي 

چرخـد، بـه    ور آن مـي اين، به سبب ثبات طبيعـت آدمـي كـه آسـياي انسـانيت بـر مح ـ          
 ).۱۳۷۲، همو(رسيم كه به دليل ثبات منشأ ثبات دارند  هاي مشترك و مداومي مي ارزش

تـوان   شناسـي علامـه طباطبـايي مـي     بندي نهايي، در خصوص ديدگاه ارزش    در جمع 
گفت كه از نظر وي، ارزش ماهيتاً ذهني بوده، وجودي مستقل از ما ندارد و ذهن تحـت             

ا عاريت گرفتن مفاهيم ماهوي و اعتباري عام، بـه وضـع اعتباريـات              تأثير احساسات و ب   
وضـع ايـن   . هـاي حقيقـي تفـاوت اساسـي دارد       اينها با مفـاهيم و ادراك     . نمايد  اقدام مي 

گيرد كه رفع نقص و كسب كمال و سعادت           اعتباريات به قصد پيامدهاي آن صورت مي      
 .ستدر حقيقت، پيامدهاي اعتباريات محمل توجيه آنها. است

هـاي    هـا نيسـت و برخـي ارزش         در نهايت، دلالت انديشه اعتباريات نسـبيت ارزش       
 .شود اساسي و بدون تغيير در حيات آدمي ديده مي

 
 ماهيت تعليم و تربيت از ديدگاه علامه طباطبايي

كنـد     چند واژه و موضوع را تعريف مـي          از تعريف تعليم و تربيت،     پيشعلامه طباطبايي   
عليم و تربيت از نظر مصداق و مفهوم شباهت دارد تـا وجـوه تمـايز و                كه به نحوي، با ت    

 .نكات مشترك آنها را با تعليم و تربيت روشن كند
 
 اخلاق. ۱

كنـد؛ ملكـاتي كـه     ي ملكات انساني بحـث مـي   علم اخلاق عبارت است از فني كه درباره     «
ا از ملكـات و  مربوط به قواي نباتي، حيواني و انساني است و ملكات خوب و ارزشـمند ر          

سازد تا انسان با آراستن خود به ملكات ارزشـمند، سـعادت    اوصاف زشت و منفي جدا مي 
د؛ چنـان كـه     داشته باش ـ اي    علمي و عملي خود را به كمال رساند و رفتار و اعمال شايسته            

 ).۵۵۸، ص۱۳۸۵، همو(» رضايت و تحسين افراد جامعه را به سوي خود جلب كند
گـوييم كـه      به يك صورت ادراكـي مـي      » خلق«است و   » قخل«جمع مكسر   » اخلاق«

ي عملي وادار     كند و او را به اراده       درون انسان جايگير شده و در موقع مناسب، جلوه مي         
ناشـدني رو      دروني دارد كه با هر گونه خطـر دفـع          ينمايد؛ چنان كه انسان پردل صفت       مي
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كند و بـه عكـس،     دعوتش ميبه رو شود، به هيجان آمده، خودنمايي و به مبارزه و دفاع          
 اعصـابش از كـار        مواجـه شـود،    يانسان بزدل حالتي درونش نهفته است كه با هر خطر         

 ).۱۱۰ و ۱۰۹، ص۱۳۷۱، همو(كند  به فرار از معركه وادارش ميو افتد  مي
 

  تزكيه .۲

) ۱۳۶۳طباطبـايي،  (»  است تربيت و رشد دادن چيزي به شكل مطلوب و شايسته          ،تزكيه«
اي كـه خيـرات و بركـات از آن بـروز      دادن و ترقي دادن چيزي است؛ به گونـه رشد «يا  
 ).۴۱۸، ص۱۳۶۳، همو(» كند
 
  هدايت.۳

 هدف با نشان دادن راهي كه آدمي را به غايت مطلوب            بههدايت عبارت است از دلالت      
و آن خـود نــوعي بـه مطلــوب رسـاندن و ايصــال الــي    ) ۶۶، ص۱۳۸۵، همــو(برسـاند  

 لَـا   إنَِّـك ﴿:  چنان كه فرمود   ؛يقت هدايت به خداوند متعال قايم است      حق. المطلوب است 
كسـاني را كـه دوسـت    ! ؛ اي پيامبر)۵۶قصص،  ( يهديِ من يشَاء   اللَّهتهَديِ منْ أَحببت ولَكِنَّ     

 ﴾كنـد   داري، قدرت هدايتشان را نداري؛ خداوند هر كـس را خواسـت هـدايت مـي                 مي
 ).۶۵، ص۱۳۸۵طباطبايي، (

اراده و سنت خداي تعالي اين گونه جاري اسـت كـه امـور را از مجـراي اسـباب بـه           «
كند تـا مطلـوب و هـدف بـراي هـر كـه        اي فراهم مي اندازد و در هدايت وسيله      جريان مي 

 ).۶۷ و ۶۶ ص،همان(» بخواهد، روشن گشته، در مسير زندگي به هدف نهايي خود برسد
 

  يياطبا تعليم و تربيت از ديدگاه علامه طب.۴

، آنها را جداگانه بررسي و تعريف       دانستهعلامه طباطبايي تعليم و تربيت را مفهوم واحد         
چنان كـه در تعريـف   ـ داند   ايشان تربيت را مترادف تزكيه و مشابه هدايت مي. نمايد مي

هاي مدرسـه   كند كه شامل فعاليت هدايت ملاحظه شد ـ و تعليم را به مفهومي اطلاق مي 
 ـ مـي ) ص(وزش و پرورش است و آن را يكي از شئون پيامبر اسلام           و دستگاه آم   د؛ از  دان

 است كه تعليم    educationتوان گفت منظور ايشان از تعليم، مفهوم و معني            اين جهت مي  
و تربيت ترجمه شده است و معني و مفهـوم واحـدي را افـاده و آن را چنـين تعريـف                      
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ير ذهن المتعلّم و ارشاده الي يصعب عليه العلم بـه           التعليم انّما هو هداية المعلم الخب     «: كند  مي
الحصول عليه لا ما يمتنع فهمه من غير تعلـيم، فانّمـا التعلـيم تسـهيل للطريـق و تقريـب                      و

 .)۸۵، ص۱۳۹۱، همو( »للمقصد، لا ايجاد للطريق و خلق للمقصد
كـه  ي معلمي آگاه اسـت تـا مطـالبي را           تعليم، هدايت و ارشاد ذهن فراگير به وسيله       

 بنا بر اين، تعليم آسـان كـردن راه و            آموز دشوار است، بياموزد؛     فراگيري آنها براي دانش   
 ). ۱۳۱، ص۱۳۶۳، همو(نزديك كردن مقصد است؛ نه ايجاد كردن آنها 

 روش،  هـدف، :  از ستا در تعريف، به اركان و عناصر تعليم و تربيت كه عبارت           .الف
 .ده است مواد آموزشي توجه ش وآموز معلم، دانش

در تعريف مشخص شده است كـه هـدف تعلـيم و تربيـت رسـيدن بـه غايـت                     .ب
رسيدن آموز، زمينه را براي       معلم با نشان دادن راه و هدايت دانش       . مطلوب است 

بـه خواسـت گـروه و جامعـه         هدفي كـه     ؛سازد  رساندن او به هدف فراهم مي     و  
 .نيستمحدود 

آسان كـردن راه و نزديـك سـاختن     در تعريف، هدايت و      ،روش تعليم و تربيت    .ج
آمـوز   دانـش بـه  كنـد؛ بلكـه    مقصد مطرح شده است كه معلم راهي را ايجاد نمي   

 .كند راهنمايي مياو را كمك و 

در تعريف، مسئوليت معلم، تلقـين و انتقـال معلومـات نيسـت؛ بلكـه كمـك و                   .د
قصـد  مرسـيدن بـه     راهنمايي فراگيران است كه با نشان دادن و آسان كردن راه،            

در تعريف، بر لـزوم آگـاهي و خبرگـي معلـم            . نهايي و مطلوب را ممكن سازد     
 .تأكيد و شرط اساسي هدايت و تحقق تعليم و تربيت عنوان شده است

 تـوان و اسـتعداد     .ه اسـت  آموز عنصر مهم در تعلـيم و تربيـت تلقـي شـد              دانش .  ه
 .ي خاصي محدود نشده است يادگيري به سن و طبقه

هـا و   ي علوم، فنون، تجربـه  ي به صورت مطلق و عام ذكر شده، همه   مواد آموزش  .و
 تعاريف كه مـواد آموزشـي را بـه ميـراث            برخي؛ برخلاف   را دربرگرفته رفتارها  

 .ستا فرهنگي محدود ساخته

 نام برده و از ابعاد ديگـر وجـود انسـان             در تعريف، فقط از بعد ذهني و عقلاني        .ز
 .غفلت شده است
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 ا تربيت از نظر علامه طباطباييي تعليم ب رابطه

مشخص كردن حدود و مرزهاي تعليم و تربيت و بيان قلمرو هر كدام، در عمـل ميسـر                  
آيـد؛   نيست؛ زيرا هر تربيتي مستلزم تعليمي است و هر تعليمي نوعي تربيت به شمار مي             

 از نظـر مفهـوم، تربيـت معنـي        . توان تفكيكي ميان آن دو قايل شد        ولي از نظر مفهوم مي    
گيرد؛ ولي تعلـيم      هاي شخصيت انسان را دربرمي      ي جنبه   گسترده و فراگيري دارد و همه     

 به اين دليل، تربيت شامل تعليم نيز        ؛شود  هاي شخصيتي را شامل مي       بخشي از جنبه   فقط
اي بـراي     هست و ميان آن دو عام و خاص مطلق برقـرار اسـت و تعلـيم انسـان وسـيله                   

 .آيد  ميتربيت ابعاد شخصيتي او به شمار
ي معلمـي     تعليم، هدايت و ارشاد ذهن فراگير به وسـيله        «: فرمايد  علامه طباطبايي مي  

آموز دشوار اسـت، بيـاموزد؛ بنـا بـر            آگاه است تا مطالبي را كه فراگيري آنها براي دانش         
اين، تعليم آسان كردن راه و نزديك كردن مقصد است؛ نـه ايجـاد كـردن راه و آفريـدن                    

 ).جا همان(» مقصد
دهـد تعلـيم    براي تعليم مطرح شده است كه نشان مي در اين تعريف، هدايت، جنس      

راهـي    نوعي هدايت است و هدايت از نظر علامه طباطبايي عبارت است از نشـان دادن                
چنان كه در تعريف تزكيه و هدايت        ).۱۳۸۵،  همو(كه آدمي را به غايت مطلوب برساند        

حـال بـا توجـه بـه        . داند  كيه و مشابه هدايت مي    تربيت را مرادف تز   علامه   ،ملاحظه شد 
شـود نتيجـه گرفـت كـه از نظـر       اند، مـي   اينكه هدايت را جنس براي تعليم درنظر گرفته       

 .اي دوسويه برقرار است ايشان، بين تعليم و تربيت رابطه
هـاي شخصـيت و    اي است كه هـيچ كـدام از جنبـه     ساختمان وجودي انسان به گونه    

نياز از ابعاد ديگر نيسـت و ميـان آن ارتبـاط              د حركت تكاملي، بي   استعدادهاي او در رش   
. پرورش بعدي از وجود انسان، جداي از ابعاد ديگر ميسر نيسـت           . ارگانيك برقرار است  

يابد كه از نظر جسماني و موقعيت سـني بـه             هنگامي رشد فكري و علمي فرد امكان مي       
 .رشد كافي رسيده باشد

تماعي و جسـماني رشـد بهتـري دارنـد، قابليـت رشـد       افرادي كه از نظر عاطفي، اج     
اي بـدون پـرورش       ؛ از طرف ديگر، تربيت انسان در جنبه       بيشتري دارند فكري و تعليمي    

ي تحصـيل   تعليم وسـيله «هر تربيتي مستلزم تعليمي است و . بعد فكري او ممكن نيست    
 ).۱۱، ص۱۳۶۰خميني، (» است
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مانـده   كمتر اسـت، از نظـر ذهنـي عقـب    ي هوشي آنان از حد طبيعي        افرادي كه بهره  
 .آميز نيست شان در بعد اجتماعي و عاطفي موفقيت هستند و تربيت
ي تعليم با تربيت، از نظر علامـه طباطبـايي، از دو نظـر شـايان               گيريم رابطه   نتيجه مي 
 :توجه است

 .تعليم بخشي از تربيت بوده، تربيت شامل تعليم است
 .استتعليم از لوازم و وسايل تربيت 

 

 اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه علامه طباطبايي 

هـاي فـردي و اجتمـاعي و اتخـاذ       علامه طباطبايي وجـود هـدف را در تمـامي فعاليـت           
تعلـيم و   . دانـد   هاي مناسب با آن اهداف را در جهت نيل به اهداف ضـروري مـي                روش

هـاي    ن روش هاي فردي و اجتماعي است، بـه اهـداف و تعيـي             تربيت كه يكي از فعاليت    
هـاي فـردي و       علامه معتقد اسـت انسـان در فعاليـت        . مناسب براي نيل به آنها نياز دارد      

از تعقيب هدف خود از راه مناسب     هرگز  اجتماعي خود از داشتن هدف گريزي ندارد و         
نياز نيست؛ بنا بر اين، داشتن اهداف بـا   ي كار است، بي و به كار بستن مقرراتي كه برنامه  

 .نمايند هاي مناسب در تعليم و تربيت ضروري مي شبرنامه و رو
هاي تعلـيم و تربيـت را از منظـر علامـه طباطبـايي                با توجه به آنچه گفته شد، هدف      

 .اهداف واسطي. هدف غايي ب. الف: بندي كرد توان به اين شرح طبقه مي
 
 ي اعتقاد و عمل ه توحيد در مرحلهرسيدن ب غايي، هدف. الف

ي   غايي تعليم و تربيت را رسيدن انسان بـه توحيـد، در مرحلـه            علامه طباطبايي هدف  
كمال انسانيت و هدف نهايي زندگي انسان، از ديدگاه علامه در . داند اعتقاد و عمل مي   

هاي عـالم اعتقـاد     ها، زمين و كل پديده      ي آسمان   اين است كه انسان به وجود آفريننده      
دهد، حاكي از بندگي او   كه انجام مي  ي عمل، هر عملي     داشته باشد؛ آن گاه، در مرحله     
از نظـر اسـلام،     «: گويـد   علامه در اين مورد چنين مي     . به خداوند تبارك و تعالي است     

توحيد خداوند متعال   ايمان و    جز    نيست، هيچ هدفي براي آفرينش انسان و زندگي او       
ن را ي اعتقاد و عمل؛ يعني اسلام كمال انسانيت و هدف نهايي زندگي انسـا         در مرحله 

هـا و موجـودات را آفريـده و بازگشـت       ي پديـده    كه همه داند    مي خدايي   اعتقاد به در  
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ي اعمـالش حـاكي       همـه  از تحصيل چنين ايمان و اعتقادي،        پس. به سوي اوست   همه
 ظـاهر و بـاطنش      دربندگي او به خداوند متعـال اسـت؛ در ايـن صـورت، توحيـد                 از

طباطبـايي،  (» گـردد   دارش ظاهر مـي    خلوص در عبوديتش در گفتار و كر       ،كرده رسوخ
 ).۴۰۷، ص۱۳۶۳

ي تعليم و تربيت اسـلامي تـأمين و محقـق سـاختن هـدف           از آنجا كه رسالت عمده    
آفرينش انسان است، رسيدن به توحيد و اعتقاد و عمل هدف اساسـي و غـايي تعلـيم و                 

ي تـلاش و همـت خـويش را در رسـاندن              نظام تربيتي بايد همه   . تربيت در اسلام است   
هايي را تربيت نمايد كـه        ي اعتقاد و عمل به كار گيرد و انسان          انسان به توحيد در مرحله    

توحيد در ظاهر و باطنشـان رسـوخ كـرده باشـد و تمـامي اعمـال و رفتارشـان بيـانگر                      
 .عبوديت خداوند متعال باشد

 
 اهداف واسطي. ب

تـوان در چنـد       مـي اهداف واسطي تعليم و تربيت اسلامي را از ديدگاه علامه طباطبـايي             
  :هدف مطرح كرد

 
  اهداف اعتقادي.۱

 مسلمان همراه با تربيت اسلامي در حال تكـوين و تكميـل اسـت،               هراز آنجا كه اعتقاد     
اي در نظـر گرفتـه شـده؛ بـا ايـن حـال         در اين تحقيق يك هدف واسطه   ،هدف اعتقادي 

دارد؛ زيـرا بـدون     اهداف اعتقادي تعليم و تربيت اسلامي در رأس اهداف ديگر آن قرار             
سـعادت و   . اعتقاد و ايمان درست، زندگي سـالم و معقـول بـراي انسـان ميسـر نيسـت                 

تـرين   شـود و اعتقـاد فـرد، زيربنـايي     رستگاري انسان در پرتو اعتقاد صحيح او تأمين مي 
پذيرد و بر طبـق آن        عنصر در زندگي اوست كه تمامي اعمال و حركاتش از آن تأثير مي            

 . اعتقادي بر همه واجب استامورنظر اسلام، فراگيري از . يابد جهت مي
هـا و تحقيقـات جـامع و          هر فردي بايد در تحصيل عقيده و بينش صحيح به بررسي          

دقيق، در حد توان خود اقدام نمايد و آزادانه، عقايدش را به طور استدلالي شكل دهد و                 
ق ايـن هـدف مسـئوليت       نظام تربيتي اسـلام در تحق ـ     . از تعبد و تقليد در عقايد بپرهيزد      
 .هاي صحيح آن را عملي سازد مهمي بر عهده دارد و بايد با برنامه
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ي علامـه طباطبـايي بـه         اينك به برخي اهداف اعتقادي نظام تربيتي مبتني بر انديشـه          
 :كنيم شرح زير اشاره مي

 ؛)جا همان(ي مراتب آن  شناخت خدا و ايمان به توحيد در همه ــ
 ؛)۶۱۶همان، ص(اري به درگاه مقدس او پرستش خدا و شكرگز ــ

 ؛)۸آل عمران، (ايمان به عدل پروردگار در خلقت و تشريع  ــ

) ص(ايمان به نبوت انبيا و رسالت خـاتم آنـان، حضـرت محمـد بـن عبـد االله           ــ
 ؛)۱۵۸اعراف، (

 ؛)۴۵ و ۴۴مائده،  (ايمان به وحي و نقش بنيادين آن در ميان قوانين  ــ

 ؛)۵۲، ص۱۳۶۳صابري، ) (ع(ي معصومين  و ولايت ائمهايمان به امامت ــ

  حر عـاملي،  ) (عج(التزام به اطاعت از ولايت فقيه در زمان غيبت حضرت مهدي           ــ
 ؛)۱۰۱، ص۱۴۰۲

 ؛)۱۷۷بقره، (ي آن در سير تكاملي انسان  ايمان به معاد و نقش سازنده ــ

 ).۲۰۵بقره، (ايمان به غيب و امدادهاي غيبي  ــ
 

 خلاقي  اهداف ا.۲

هاي اخلاقـي     هاي اخلاقي نهفته است؛ يعني به ارزش        انسان يك سلسله ارزش   در وجود   
 يكـي از     در اسلام تربيت اخلاقي انسان    . گرايش دارد؛ بنا بر اين موجودي اخلاقي است       

هدف از رسالت خـويش  ) ص(اهداف بسيار مهم تلقي شده است؛ طوري كه رسول خدا   
پاينـده،  (م مكـارم الاخـلاق      م ـبعثـت الات  : كند  ميفي  را رشد تكميل فضايل اخلاقي معر     

 ).۱۹۱، ص۱۳۶۰
تعليم و تربيت اسلامي ـ كه مسئوليت انجـام رسـالت انبيـا را برعهـده دارد ـ بـراي        

ي اميـال     ن بايد اهدافي را در جهـت رهـايي آنـان از جاذبـه             آموزا  دانشپرورش اخلاقي   
رهبـري نماينـد   هاي خود را در مسيري نفساني در نظر بگيرد تا آنها بتوانند اميال و آرزو       

اينك به برخي اهـداف تربيـت اخلاقـي، از منظـر علامـه              . كه خداوند تعيين كرده است    
 :كنيم نظران مسلمان اشاره مي طباطبايي و ديگر صاحب

 ؛)۲۶۲، ص۱۳۶۳طباطبايي، (شناخت نفس و توجه به كرامت آن  ــ
 ؛)۲۴۸، ص۱۳۶۲  هري،ري ش(هاي ناپسند  تهذيب نفس از رذايل و عادت ــ
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 ؛)۳۱ي   نامه ،نهج البلاغه(ي نفس و آراستن آن به فضايل اخلاقي  تزكيه ــ

 ؛)۲عنكبوت، (ها  ي صبر و مقاومت در برابر سختي ايجاد روحيه ــ

 ؛)۷۳، ص۱۴۰۳مجلسي، (محاسبه و ارزيابي اعمال نيك و بد در زندگي  ــ

 ؛)۴۷ي  ، نامهنهج البلاغه(شناخت اهميت و نقش نظم و انظباط در زندگي  ــ

 ؛)۴۵۷، ص۱۳۶۰پاينده، (تقويت احساس مسئوليت و تعهد در برابر خدا و مردم  ــ

 ).۲۱۴، ص۱۳۶۲ري شهري،  (ي تولي و تبري  ايجاد روحيه ــ
 

 اهداف نظامي. ۳

. هـاي نبـرد ضـروري اسـت         فراگيري فنون نظامي و رزمي براي دفاع و جهاد در ميـدان           
منـدي از آن   ي اول، بهـره     ي در تعليم و تربيت اسلامي، در مرحلـه        هدف از آموزش نظام   

در اسلام جهاد، به خودي خود هدف       . هاي جهاد با كفار و دشمنان اسلام است         در ميدان 
هاي الهي؛ بنا بر اين ضرورت دارد كه          اي است براي رسيدن به آرمان       نيست؛ بلكه وسيله  

 . و رزمي در افراد جامعه اقدام شودفنون نظامي و ايجاد آمادگي جسمانيآموزش به 
 : ازستا برخي اهداف آموزش نظامي در تعليم و تربيت علامه طباطبايي عبارت

 ؛)۵۹، ص۱۳۶۳طباطبايي، (هاي الهي در جامعه  حفظ دين و ارزش ــ
 ؛)۲۵۱بقره، (ي انساني  تباهي جامعهفساد و جلوگيري از  ــ

 ؛)۱۷۲، ص۱۳۶۳طباطبايي، (ني هاي معنوي و كرامت انسا صيانت از ارزش ــ

پاينـده،  (رشد و سلامت و نيرومندي بدن و توجه به امور ورزشي در بعد رزمي                 ــ
 ).۴۱۴، ص۱۳۶۰

 

  اهداف فرهنگي.۴

هاي تعليم و تربيت، در جامعه، حفظ آثار ارزشمند فرهنگـي و انتقـال                يكي از مسئوليت  
هـاي    ي ارتباط ميان نسل     بيت وسيله  تعليم و تر    هاي آينده است؛ به بيان ديگر،       آن به نسل  

هـاي پيشـين را در اختيـار          گذشته، حال و آينده است كـه دسـتاوردها و تجـارب نسـل             
براي انجام اين مسئوليت، اهداف متعـددي بـا عنـوان    . دگذار ميهاي كنوني و آينده      نسل
هاي فرهنگي تعيين شده كه برخـي از آنهـا در تعلـيم و تربيـت علامـه طباطبـايي                    هدف
 : ازستا ارتعب
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ــلاش   ــ ــگ اســلامي و ت ــذيرش فرهن ــناخت و پ ــرايش ــظ و گســترش آن ب  حف
 ).۴۰۷، ص۱۳۶۳طباطبايي، (
 ؛)۲۵۷همان، ص(مندي از آداب و رسوم منطبق با فطرت الهي انسان  بهره ــ

 ؛)۱۳۰همان، ص(پرورش قدرت تفكر و استنباط و نيروي ابتكار در افراد  ــ

 ؛)۲۱۲، ص۱۴۰۳مجلسي، ( و روايات نقرآآشنايي با زبان و معارف  ــ

 .پرورش ذوق هنري و استعداد زيباشناسي ــ
 

 اهداف اجتماعي. ۵

سعادت و رستگاري انسان در پرتو تعاملات اجتماعي و در ارتباط با ديگران بـه دسـت                 
بديهي است كه يـك سـعادت واقعـي و          «: گويد  علامه طباطبايي در اين مورد مي     . آيد  مي

هـم  مكاري اجتماعي ميسر نيست؛ چه در غيـر ايـن صـورت، اگـر               كامل جز در پرتو ه    
 ).۱۴۴، ص۱۳۶۳طباطبايي، (» جانبه نخواهد بود  آيد، كامل و همه سعادتي به دست

ي گرايش اجتمـاعي   كه اشاره شد ـ در سايه  رستگاري و سعادت انسان ـ همان طور 
ه و مسـئوليت    تعليم و تربيت در مورد ايـن وظيف ـ       . شود  و روح جمعي انسان حاصل مي     

بعضـي از اهـداف اجتمـاعي    . خطير بايد اهدافي را تعيين كند و براي نيل به آن بكوشـد    
 : ازستا تعليم و تربيت اسلامي از ديدگاه علامه طباطبايي عبارت

 ؛)جا همان(ي مشورت و همكاري در حل مسائل اجتماعي  تقويت روحيه ــ
 ؛)۸ائده، م(خواهي و داوري به حق  ي عدالت پرورش روحيه ــ

 ؛)۲۸۷، ص۱۴۰۳مجلسي، (احترام به افراد و مراعات حقوق ديگران  ــ

 ؛)۹۰همان، ص(آميز و سازنده با ديگران  ايجاد روابط محبت ــ

ري شـهري،   (باط و رعايت مقررات اجتماعي در افراد        ضايجاد عادت به نظم و ان      ــ
 ؛)۹۶، ص۱۳۶۲

 ).۷۰، صتا ، بيشيخ صدوق(خدمت به مردم و رفع نيازهاي آنان  ــ
 

 هاي تعليم و تربيت اسلامي از نظر علامه طباطبايي روش

 ناچار از روش مناسـب       اش،  شده  عيينتهر نوع فعاليت انساني براي رسيدن به اهداف مطلوب و           
 .شود  انتخاب مي واري است كه با توجه به عوامل و شرايط حاكم بر آن فعاليت و نظام



 ۱۳۸۷تان پاييز و زمس / ۷ ش /۳س/ تربيت اسلامي             ۳۸

 

ضرورت وجود ديـن   هاي انساني لازم است به  براي درك ضرورت روش در فعاليت 
در زندگي انسان توجه شود؛ زيرا دين عبارت است از راهي كه انسان در زندگي دنيوي                

نيـاز نيسـت    اي جز پيمودن آن ندارد و انسـان، در هـيچ مـوقعيتي، از آن بـي               خود، چاره 
 بيل قاصـد و   ؛ به بيان ديگر، بر خداوند لازم و واجب است س          )۹۸، ص ۱۳۶۳طباطبايي،  (
 ايشـان را بـه سـعادت و فـلاح بكشـاند              ستقيم را براي بندگانش معين كند تـا آن راه،         م
 آسـماني  هـاي  كتـاب پيامبران خـويش را بـا    خداوند  براي اين منظور،    ). ۳۰۹همان، ص (

 وجود راه و روش مناسب در زندگي، دستيابي به هدف آفـرينش             با زيرا تنها     برانگيخت؛
 البْيوت مِن ظهُورِها ولَـكِنَّ     تَأْتُواْلَيس البْرُِّ بِأنَْ    ﴿: داوند متعال فرمود  ممكن است؛ چنان كه خ    

هـا كـار      ؛ وارد شـدن از پشـت بـام خانـه          )۱۸۹بقره،   ( مِنْ أَبوابهِا  البْيوتالبْرَِّ منِ اتَّقىَ وأْتُواْ     
؛ امـام  ﴾مناسب آن استاي نيست؛ ولكن كار شايسته پارسايي و انجام كار از راه          شايسته
طباطبـايي،  (» يعني هر كاري را از راهـش وارد شـويد          « :در تفسير اين آيه فرمود    ) ع(باقر

 ).۸۴، ص۱۳۶۳
در تعليم و تدريس نيز بايد با توجه به موقعيت يادگيري و شـرايط آموزشـي، روش                 

اينـك بـه برخـي از       . مناسبي تعقيب شود تا اهداف آموزشي در جريان آن ميسـر گـردد            
 .كنيم هاي حاصل از ديدگاه علامه طباطبايي اشاره مي روش
 

 روش عملي. ۱

 قواعد و اصـول كلـي انجـام عمـل را              نخست معلم با بياني كوتاه و رسا،        در اين روش،  
كند و در حين  آموزان را به طور عملي، با مسئله درگير مي       دهد و سپس دانش     توضيح مي 

 ـ          عمل، توضيح  كنـد؛ بـدين ترتيـب،        آمـده بيـان مـي       يشهـاي لازم را بـراي مشـكلات پ
آنان در زماني كوتـاه مهـارتي   به كند و  آموزان را در حل مسائل ياري و هدايت مي         دانش
: گويد  علامه طباطبايي در تأييد به كارگيري روش عملي در تعليم و تربيت مي            . آموزد  مي
 سال،  ۲۳ر طول    د قرآن.  در تعليم و تربيت به كار گرفته، عملي است         قرآنروشي را كه    «

 انجام اعمـال وادار كـرد و پـس از انجـام اعمـال، آنهـا را                  هبراي آموزش مردم آنان را ب     
تجزيه و تحليل كرده، صلاح، فساد و اشـتباهاتي را كـه در عمـل داشـتند، بيـان كـرد و                      

كرد؛ بدين ترتيب نـواقص و مـوارد        آغاز  ش را با همين تجزيه و تحليل        ا  تعليمات بعدي 
 .»ت و نقاط قوت را مدح و تحسين كردانحراف را مذم
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 كتاب علم و عمل است؛ نه فرضيه و تئوري؛ كتابي كه قدم به قـدم، بـا           قرآنبنا بر اين،    
 دهـد  مـي نوآموزان خود جلو آمده، مفاسد و نواقص اعمال آنان را در برابر عقل آنان قـرار                 

برآينـد؛ مـثلاً در بـاب       ، موارد انحراف و اشتباه را دريابند و درصدد اصلاح           خودتا با عقل    
و سـپس داسـتان بـدر و        ) ۲۱۶بقره،   (﴾ القْتِاَلُ عليَكمُ كتُبِ﴿از قبيل   را  جهاد، نخست كلياتي    
بيـان  هايي را كه مسلمانان با پيروي از آيـات جهـاد انجـام داده بودنـد،                   احد و ديگر جنگ   

ه شـده بودنـد،    و نواقص كارشان را كه خود مسلمين نيز در ضمن عمل با آن مواج         كند  مي
 كه در مراحل بعدي، از ارتكاب آنهـا خـودداري كننـد       آموزد  ميد و به آنان     نماي  ميگوشزد  

 را روش قــرآن؛ از ايــن رو علامــه طباطبــايي روش آموزشــي )۲۶، ص۱۳۶۳طباطبــايي، (
، در بيان ديگري، روش عملـي       )ره(علامه طباطبايي   . عملي دانسته، بر آن تأكيد كرده است      

 .ها در آموزش و تعليم و تربيت معرفي كرده است روشرا مؤثرترين 
 در تعليم مسائل دينـي از       ويژهبنا بر اين، روش عملي در تعليم و تربيت اسلامي، به            

 تنها، بـه بيـان كليـات عقلـي و     زيرا خداوند متعال در تعليم امورترين امور است؛     بديهي
غـاز پـذيرفتن اسـلام بـه عمـل      قوانين عمومي بسنده نكرده است؛ بلكه مسلمانان را از آ       

واداشته است؛ از اين جهت، هر مسلماني كه در فراگـرفتن معـارف دينـي موفـق بـوده،                   
 ).۴۰۹، ص۱۳۶۳طباطبايي، (گرديد  قهرمان عمل به آنها هم مي

 

 اي  روش مباحثه.۲

 آيـات  برخـي  تعليم و تربيت است و هاي يكي از روشاي  در تربيت اسلامي روش مباحثه    
جادلِهْم بِالَّتيِ   والحْسنةَِالْموعِظةَِ   إلِىِ سبِيلِ ربك بِالحِْكْمةِ و    ادع﴿:  آن اشاره دارند   و روايات به  

؛ مردم را با حكمت و استدلال و اندرز شايسته و نيـز بـا بهتـرين                 )۱۲۵نحل،   (هيِ أَحسنُ 
: فرمـود ) ع(لـوم  و حضـرت بـاقر الع      ﴾روش مباحثه و مناظره به راه پروردگار فراخـوان        

ان تـذاكره بـه اهـل الـدين و الـورع            : و ما احياء؟ قـال    : فقيل  رحم االله عبداً احيي العلم،      «
: ال شـد  ؤس. اي را كه دانش را زنده كند        ؛ خداوند بيامرزد بنده   )۲۰۶، ص ۱۴۰۳مجلسي،  (

و » داران و پارسـايان  به مذاكره و مباحثه بـا ديـن  : زنده كردن دانش چگونه است؟ فرمود 
؛ تدريس و   )جا  همان (تذاكر العلم دراسة و الدراسة صلاة حسنه      «: روايت ديگري فرمود  در  

ي علمي مانند نمـاز شايسـته و          فراگيري دانش از راه مباحثه و گفت و گوست و مباحثه          
؛ امـا  كننـد  را تأييد مياي  شده، روش مباحثهيادهاي  آيه و روايت. »مقبول، ارزشمند است  
 .ندكن مياين روش توصيه با شرايط و قيدهايي به 
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ترتيب حكمت، موعظه و منـاظره      «: گويد   مي يادشدهي    علامه طباطبايي در تفسير آيه    
ي اقسام حكمت پسنديده اسـت، در اول          از حيث افراد است؛ به اين معني كه چون همه         

ي  كـه آيـه   ـ  ذكر شده است و سپس موعظه كه دو نوع پسنديده و ناپسند دارد، ذكر شد
 ه در پايان، مناظره و مباحثه ذكر گرديده است  ـي پسنديده را سفارش كرد هشريفه موعظ

خداوند متعال تنهـا قسـم سـوم آن را          . تر  ناپسند، پسنديده و پسنديده   : كه سه قسم است   
 ).۵۷۳، ص۱۳۶۳طباطبايي، (» توصيه كرده است
التـي  «رط كند؛ بلكه با ش ي شريفه مباحثه را به طور مطلق سفارش نمي         بنا بر اين، آيه   

داري و پرهيزكـاري را      نيز قيد دين  ) ع(پذيرد؛ چنان كه امام باقر      مي) نيكوتر(» هي احسن 
هـاي   د و اين شرايط و قيود به دليل نجـات از پرتگـاه           كن  ميكنندگان گوشزد     براي مباحثه 

تظاهر، كبر حسد، كينـه،        كه در اين روش ممكن است ظهور يابد؛ مانند           استاي    اخلاقي
جويي، خروج از انصاف در قضاوت، گفتار نابجا و حرام، رعايت نكـردن               لجاجت، عيب 

 ... .حقوق ديگران و
معلم بايد با يادآوري اين نكته كه هدف از مباحثـه و گفـت و گـو تنهـا يـادگيري و         

ها برحذر سـازد و در مواقـع    آموزان را از خطرهاي اين پرتگاه  دانش كشف حقايق است، 
ي دوسـتانه بـه جـدال و     ن دهد و مراقب باشد كه مباحثـه  مناسب نشا   واكنش بروز خطر 

ايـاكم و   «: فرمايـد   مـي ) ع(امام صادق . نزاع تبديل نشود كه در اسلام نكوهش شده است        
شـهيد  ( فانهما سير حنان القلوب علي الاخوان و تنبت عليهمـا النفـاق              ةالخصومالمراء و   
دل انسان را نسبت به برادران      ؛ از جدال و نزاع اجتناب كنيد؛ زيرا         )۱۴۹، ص ۱۳۶۸ثاني،  

 .»هاي نفاق رشد كنند شود تخم كند و موجب مي ديني چركين مي
 

  روش عقلاني.۳

در ايـن روش،  . انـد  در تعليم و تربيـت اسـلامي گرفتـه   » تعقل«از اصل  را  روش عقلاني   
هاي ذهنـي آنـان را در         انگيزد و فعاليت    آموزان را به فعاليت برمي      معلم قواي ذهني دانش   

 .كند هت يافتن راه حل مناسب مسائل و كشف مجهولات تنظيم و هدايت ميج
هــاي مختلــف علــوم اســتفاده  ، از ايــن روش در تــدريس رشــتهگذشــتهمعلمــان از 

پذيرد كه هر كـدام جايگـاه    اين روش به دو شكل استقرايي و قياسي انجام مي   . كردند  مي
يعي بيشـتر سـبك اسـتقرايي و در         ي معيني دارد؛ مثلاً در علوم طب        خاص و مورد استفاده   

 .رياضي سبك قياسي معمول است
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 استقراييروش . ۳ـ۱

از طريـق   در ايـن روش      .هاسـت   ي استقرايي، روش تبيين و تفسير منطقـي پديـده           شيوه
رسـند؛ از ايـن رو، اسـتقرا          بحث در جزئيات و محسوسات، به مفاهيم و قوانين كلي مي          

در ). ۲۹۵، ص۱۳۴۵مظفـر،  ( در علـوم اسـت   ي احكام و قوانين كلـي   پايه و اساس همه   
 كه بـه  ي استقرايي براي رسيدن به مفاهيم و قوانين كلي بايد چهار مرحله طي شود      شيوه

 .شود آنها اشاره مي
 
  مشاهده.۳ـ۱ـ۱

 در تعليم معارف دينـي و علـوم سـودمند بـه مـردم، در                قرآن  فرمايد  علامه طباطبايي مي  
آيـا   «،»آيـا نديـدي؟  «ان كشيده است؛ عبـاراتي ماننـد   تعليم جزئيات پاي حواس را به مي      

را در آيات متعـدد بـه كـار بـرده اسـت             ... و» بينيد؟  مگر نمي  «،»آيا ديديد؟  «،»بينيد؟  نمي
پذيرد؛ همچنان    گرايي محض را نمي      حس قرآن؛ با اين همه،     )۵۰۹، ص ۱۳۶۳طباطبايي،  (

 در راهيابي به مقصـود و  قرآنروش . كند كه روش استدلالي و عقلي صرف را قبول نمي        
هاي نفساني است     كسب معرفت، از طريق حواس و عقل همراه با تقوا و كنترل خواهش            

كنـد؛ چنـان كـه علامـه           آن را تأييد مـي     قرآنشود و     كه راه تفكر فطري انسان ناميده مي      
راه تفكر فطري را تأييد و تصديق كرده است كه فطرت هم به              قرآن«: گويد  طباطبايي مي 

 ).۴۴۴همان، ص(» كند ر، به سوي آن راه دعوت ميناچا
تـوان نتيجـه گرفـت معلـم بايـد امكـان         مـي ،از مطالبي كه در اين قسمت عنوان شد    

آموزان فراهم كند و    ها، آثار و مناظر مربوط به درس را براي دانش           ي عيني پديده    مشاهده
 .هداي براي تفكر، تجزيه و تحليل عقلاني قرار د آن مشاهده را مقدمه

 
  تفكر و تجزيه و تحليل.۳ـ۱ـ۲

 از مشـاهده، در روش اسـتقرا، تفكـر و تجزيـه و تحليـل ذهنـي وقـايع و                 ي پس   مرحله
سـمع و  « از بيـان  پسي نحل،   سوره۷۸ي  شده است؛ چنان كه در آيه  هاي مشاهده   پديده
 مراد از فـؤاد، مبـدأ و نيرويـي اسـت كـه بـه             «آورده شده است و     » افئده «ي  كلمه» ابصار
كند و با اين نيرو از محسوسات عبور كرده، به درك قـوانين               ي آن انسان تعقل مي      وسيله

 ).۷۶همان، ص(» رسد كلي و كليات مي
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طلبد؛ از     و موشكافي عقلاني بيشتري مي     بسياراين مرحله بسيار حياتي است و دقت        
ه بـا تفكـر      نبايد به تفكر سطحي و محدود قانع باشد؛ بلك ـ         ،  اين رو، معلم در اين مرحله     

 .آموزان به بحث و گفت و گو بپردازد هاي مورد مشاهده، با دانش  پديدهي بارهعميق در
 

  تعميم.۳ـ۱ـ۳

در تعريف استقرا گفته شد از طريق بحث در جزئيات، مفاهيم و قـوانين كلـي اسـتنباط                   
ي تعمـيم     در اينجا لازم است گفته شود كه اسـتنباط، در ايـن مرحلـه، بـر پايـه                 . شود  مي
ي    ويژگي خاص كه در چند مورد مشخص وجـود دارد و بـه همـه               كهگيرد    ورت مي ص

شود و با تعميم نتايج، زمينه براي يادگيري          افراد مشترك در آن ويژگي عموميت داده مي       
ي يـك مسـئله در    شود؛ زيرا تا زماني كه اطلاعات جزئي درباره  تر فراهم مي    بهتر و آسان  

ها و قـوانين كلـي، در         تئوري.  سپرده نخواهد شد   قالب كلي درك نشود، خوب به خاطر      
كنــد تــا بتواننــد از  آمــوزان را يـاري مــي  گيـرد و معلــم، دانــش  ايـن مرحلــه شــكل مــي 

 .يافته برسند ها و مفاهيم تعميم هاي خودشان به تئوري گيري نتيجه
 
 سازي  مفهوم.۳ـ۱ـ۴

 بـا ي اسـت كـه      ي استقرايي، كشف قواعد و قوانين عمومي و كل ـ          ي شيوه   آخرين مرحله 
سـازي كـه    مفهوم. آيد هاي ذهني و تفكر در مراحل قبل به دست مي گيري از فعاليت  بهره

گيـرد،   براي بيان قوانين كلي و مفاهيم تعميم يافته در قالب الفاظ و كلمات صـورت مـي    
 .طلبد دقت و ظرافت خاصي مي

 
 قياسيروش . ۳ـ۲

؛ يعنـي قـوانين     )۲۲۸، ص ۱۳۴۵مظفر،  (در روش قياسي، حركت از كلي به جزئي است          
اند و اصول اولي و بديهي كه بـراي انسـان معلـوم         اصولي كه ديگران آنها را كشف كرده      
هـاي جزئـي و مجهـول بـا آن قـوانين              گيرد و پديده    است، مبناي حركت فكري قرار مي     

معلم در اين شيوه ابتدا، به تعريف و تحليـل يـك قـانون              . شود  تعبير و تفسير منطقي مي    
 و سـپس شـواهد و       كنـد  مـي پردازد و مفاهيم بـه كـار رفتـه در آن را تبيـين                 مي    عمومي
كند؛ بنـا بـر ايـن، بايـد          و موارد جزئي را در پرتو آن قانون روشن مي          آورد  يي مي ها  مثال
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قدرت تفكر قوي داشته باشد و با قوانين علم منطق آشنا باشد تا بتواند از مفـاهيم كلـي                   
 .به حقايق جزئي و ساده برسد

 
 اي اسوه روش .۴

در ايـن روش هـدف      . اسوه و الگوگيري در تعليم و تربيت اسلامي اهميت خاصي دارد          
اين است كه فرد در گفتار و رفتارش، رفتار و كردار و گفتاري مطلوب خود قرار دهد و                
بدين گونه، موقعيت شاگرد بر اثر اين الگوگيري تغييـر يابـد و حالـت نيكـو و مناسـبي                   

و گفتار مطلوب و نمونه، در خـويش و در رفتـار فـردي و اجتمـاعي او        مطابق آن عمل    
اي كه بايد به آن توجه كرد، اقتدا و اتباع نيكوست؛ يعني فرد با آگـاهي و                  نكته. پديد آيد 

شناخت از يك الگوي نيكو تبعيت و پيروي نمايد؛ پيـروي و الگـوگيري كوركورانـه در               
 .اسلام مذمت شده است

 حسـنةٌَ  كَانَ لَكمُ فيِ رسولِ اللَّـهِ أُسـوةٌ          لَقدَ﴿: فرمايد  ي نيك چنين مي   ي الگو   درباره قرآن
   و و اللَّهرْجن كَانَ يلِّم خرَِ وĤْال موالْي  علامه طباطبايي در تبيـين  . )۲۱احزاب، ( ﴾كثَِيـرًا ذَكرََ اللَّه

 بـه   "اسـوه "ي    كلمـه  «:كنـد   اي است، بيان مـي      ي يادشده كه مبين تأكيد بر روش اسوه         آيه
يعنـي در مـورد رسـول خـدا و اسـوه در            "في رسول االله  "معناي اقتدار و پيروي است و       

او و اين وظيفه هميشـه ثابـت اسـت و    از عبارت است از پيروي     ) ص(مورد رسول خدا  
 ).۴۵۲ و ۴۵۱، ص۱۳۶۳طباطبايي، (هميشه به آن جناب تأسي كنيد 

 
  روش امر به معروف و نهي از منكر.۵

هايي كه در اسلام براي تشـويق و ترغيـب افـراد بـه انجـام كارهـاي         روش ي  از جمله 
رود، امـر بـه    درست و مقبول و دور داشتن آنها از انجام كارهاي نادرست به كـار مـي           

ي ارشـادي دارد و       امر به معروف و نهي از منكـر جنبـه         . معروف و نهي از منكر است     
اه درست زندگي و نظارت بـر حسـن جريـان    براي هدايت افراد به صراط مستقيم و ر   
رود و جزءِ واجبات بوده، هر فرد مسلمان وظيفه  امور و جلوگيري از مفاسد به كار مي  

مجتمـع صـالحي كـه     «: گويـد   علامه طباطبايي در اين مورد مي     . دارد به آن اقدام نمايد    
ند و افراد   ك  علم و تمدن خود را با تمام نيرو حفظ مي         . علمي نافذ و عملي صالح دارد     

آن مجتمع اگر فردي را ببينند كـه از آن علـم تخلـف كـرده، او را بـه سـوي آن علـم          
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گردانند و شخص منحرف را از طريـق خيـر و معـروف بـه حـال خـود واگـذار                 برمي
ي شـر و فسـاد     در مهلكهكند و گذرانند آن فرد به پرتگاه منكر سقوط          كنند و نمي    نمي

د مجتمع با شخص منحرف برخورد و او را از انحـراف   بيفتد؛ بلكه بايد هر يك از افرا      
 ).۵۷۷همان، ص(» نهي نمايد

بنا بر اين، مربيان تعليم و تربيت اسلامي بايد يادگيرندگان را به امور معروف هدايت               
بـا توجـه بـه همـين موضـوع، امـر بـه              . كنند و مانع از ارتكاب آنها به امور منكر شوند         

بـر مبنـاي ديـدگاه علامـه طباطبـايي و سـاير متفكـران               تواند    معروف و نهي از منكر مي     
 .هاي تربيت اسلامي باشد اسلامي، يكي ديگر از روش

 
 جايگاه و وظايف معلم در تعليم و تربيت اسلامي از نظر علامه طباطبايي 

هاي پيشين بررسـي      هاي تعليم و تربيت كه در بخش        با توجه به تعريف، اهداف و روش      
شايسته و صالح كسي اسـت كـه بـا ماهيـت، ارزش و اهميـت                توان گفت معلم      شد، مي 

هـاي آن داشـته باشـد و          جانبه از اهداف و روش      تعليم و تربيت آشنا بوده، شناختي همه      
هاي ثمربخش، اهداف تعلـيم و      هاي مناسب و فنون و تكنيك       بتواند با به كارگيري روش    

اف تعليم و تربيت بايد، به      علاوه بر آن، معلم براي رسيدن به اهد       . تربيت را محقق سازد   
ها و وظايفي كـه دانشـمندان و          اوصاف لازم و نيكو مجهز باشد و به انجام دستور العمل          

نظران در تعليم و تربيت براي يك معلم، در كلاس و تدريس مشخص و توصيه                 صاحب
ــد، همــت گمــارد كــرده ــه اهــداف، روش . ان ــا توجــه ب ــاني نظــري و  حــال ب هــا و مب
 را براي يـك     ي زير ها  توان ويژگي   هاي استاد علامه طباطبايي مي      نديشهتربيتي ا  ـ فلسفي

 .منظر علامه طباطبايي در نظر گرفتمربي تعليم و تربيت از 
 
  تزكيه در تدريس.۱

اي كه خيرات و بركات از آن بـروز           تزكيه رشد دادن و ترقي دادن چيزي است؛ به گونه         «
»  و پايـاني نـدارد     گيـرد   مـي و بركـت    كند؛ حركتي كه از فضل و رحمت پروردگار خير          

نيـاز    اي از رشـد و كمـال، از تحصـيل آن بـي               مرحلـه  هيچو انسان در    ) ۵۹۵همان، ص (
كوشـد،    آموزان مي   تزكيه براي معلم كه رسالت پيامبران را دارد و در تربيت دانش           . نيست

 .واجب و ضروري است
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كنـد    ي تنها آثارش بروز مي    از هر امر اعتبار   «: فرمايد  علامه طباطبايي در اين مورد مي     
تربيت نيكو تنهـا از مربـي صـالح    . آيد و آن آثار هم فقط، از آن امر اعتباري به وجود مي       

شود؛ گرچه تظاهر به خيـر و         يماثر فاسد مترتب    تنها  مربي فاسد   از تربيت   زند و     سر مي 
 علامه در ). ۵۴۶همان، ص (» هاي ضخيم بر روي باطن فاسدش بكشد        صلاح كند و پرده   
از شرايط تربيت صالح اين است كه معلم و مربـي بايـد، صـفات    «: گويد  بيان ديگري مي  

او اثـري   باشـد و گرنـه تربيـت        داشـته   كنـد،     آموزان سفارش مـي     كه دانش را  اي    شايسته
 ).۴۰۹همان، ص(» نخواهد داشت

تزكيه در تدريس با مظاهري مانند اخلاص، صداقت، پايبنـدي بـه احكـام اسـلامي،                
 .ب در كلاس و فضاي آموزشي متجلي شودتعلم و اد

 
  توجه به هدف درس.۲

هاي فردي و اجتماعي خود، از داشتن هدفي گريز نـدارد و از تعقيـب         انسان در فعاليت  «
نيـاز    ي كار است، هرگـز بـي        هدف خود از راه مناسب و به كار بستن مقرراتي كه برنامه           

 كـه از آن     برسـد  هـدف خـود      انسان هنگامي قادر است به    ). ۸، ص ۱۳۶۱،  همو(» نيست
شده و عملي اسـت و       ريزي  تدريس فعاليت برنامه  . غافل نباشد و پيوسته به آن توجه كند       

موفقيت معلم و تدريس هنگامي ميسر است       . تواند فاقد هدف يا اهداف معيني باشد        نمي
ايـد   پـيش از هـر اقـدامي، ب        معلـم  .شده انجام گيرد    بيني  يافته و پيش    ي تنظيم ا كه با برنامه  

را مطالعه و به آنها توجه كنـد؛ زيـرا روشـن بـودن هـدف موجـب           برنامه  هاي آن     هدف
توجه به هـدف در انجـام   . شود معلم روش مناسب با هدف مورد نظر را انتخاب كند          مي

كنـد و از    هاي آموزشـي جهـت حركـت و آغـاز و انجـام كـار را مشـخص مـي                     فعاليت
ري و ارزشـيابي از پيشـرفت و مراحـل    بهـره جلـوگي   هاي بي  ثمر و حركت    هاي بي   تلاش

 .كند ميتدريس را ممكن 
 
  آماده كردن زمينه .۳

هاي مختلـف مـثلاً بـا          از مطرح كردن مطالب علمي، با استفاده از تكنيك         پيشمعلم بايد   
ي مطلب مورد نظر يا بيـان فوايـد و كاربردهـاي عملـي آن در                  ي درباره هاي  پرسشطرح  

هاي آنان را براي يادگيري       زان را برانگيزد و افكار و دل      آمو  زندگي، علاقه و رغبت دانش    
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آمـوزان آمـادگي پـذيرش        نشيند كه دانش    تعليم و تربيت در صورتي به بار مي       . زنده كند 
آموزان به نـوعي، بـه        آيد كه دانش    اين آمادگي وقتي به وجود مي     . مطالب را داشته باشند   

 ايـن نكتـه     قـرآن در آيـات    . مند باشند  كنند و به آنها علاقه    احساس نياز   مطالب آموزشي   
گيـرد كـه    ي افـرادي تعلـق مـي     گوشزد شده است كه مشيت پروردگار به رشد و تزكيـه          

 .آمادگي داشته باشند
) ۲۱نـور،    (﴾اللَّه سميِع عليِم    يشاَء و  منولكَنَِّ اللَّه يزكَِّي    ﴿ي    علامه طباطبايي در تفسير آيه    

گيرد كه آمادگي آن را داشـته، بـه           ي كسي تعلق مي     ي تزكيه   بارهمشيت او تنها در   «: گويد  مي
 اشاره دارد به درخواسـت      ﴾اللَّه سميِع عليِم  ﴿ي    زبان آمادگي آن را درخواست كند كه جمله       

 ).۱۳۵، ص۱۳۶۳طباطبايي، (» به زبان آمادگي و اينكه او بر اين آمادگي داناست
ي علمي، در هنگام احتياج و رسـيدن          ظريهالقاي يك ن  «: ايشان در بيان ديگري فرمود    

گـردد و در قلـب    خواهد آن را بياموزد، بهتر ثبت مي هنگام عمل، در دل شاگردي كه مي     
 ).۲۱۱همان، ص(» شود فراموش نمي نشيند و زود مي

 
 به تدريسندادن  دستوري ي  جنبه.۴

تدريس غير از   . باشدي دليل نبوده، ماهيت برهاني داشته         تدريس بايد استدلالي و با اقامه     
شود كه بايد     آموزان دستور اخلاقي داده نمي      در تدريس به دانش   «. موعظه و خطابه است   
 .»صادق و رستگار باشند

شـود كـه راسـتي و      ياد داده مـي  آموز  دانشدر تدريس به معني صحيح كلمه اولاً، به         
 و ثالثـاً  ؟گيرد كـه چـرا صـداقت مطلـوب اسـت      ياد ميآموز  دانش ثانياً  ؟درستي چيست 

 بـدين ترتيـب، او بـر اسـاس اسـتدلال، تحليـل و             ؟ كه چرا بايد درستكار بـود      آموزد  مي
حـوزه و دانشـگاه،     (» رسد؛ نه بر اساس تلقين يا فرمان ديگران         ين اعتقاد مي  ه ا شناخت ب 
ي   علامه طباطبايي با تأكيد بـر ماهيـت اسـتدلالي تـدريس، آن را شـيوه               ). ۱۵، ص ۱۳۶۰

اسـلام كسـاني را كـه فكـر سـالم داشـته، اسـتعداد درك                «: كنند   مي تربيتي اسلام معرفي  
هاي عقلـي و منطقـي را دارنـد، از راه اسـتدلال آزاد تربيـت        هاي علمي و استدلال     نظريه
سـپس  و  كند؛ نه اينكه نخست مواد اعتقادي خود را به آنان تحميـل و تلقـين نمايـد                    مي

» ها پر است    سنت از اين گونه استدلال    كتاب و   . براي دفاع از آنها دليل و حجت بتراشند       
 .كردند علامه در تدريس نيز بر اين سبك عمل مي). ۳۱، ص۱۳۷۱طباطبايي، (



 ۴۷              هاي تربيتي ها و روش با تأکيد بر هدف تبيين تعليم و تربيت اسلامي از ديدگاه علامه طباطبايي

 

  شناخت فراگيران .۵

ي عملي آنـان   شناخت فراگيران و آگاهي از ميزان استعداد، قدرت درك، آمادگي و زمينه    
 آنـان بـه      شود با   يكند و موجب م     معلم را در انتخاب روش مناسب در تدريس ياري مي         

آمـوزان قـادر بـه        ي توانايي و استعدادشان رفتار نمايد و از طرح مطالبي كه دانـش              اندازه
 .درك و فهم آن نيستند، اجتناب كند
پيامبران الهي پيوسته، خـود را يكـي از افـراد           «: گويد  علامه طباطبايي در اين باره مي     

كردنـد؛   شان رفتار مي زان استعداد و فهماي، به مي آوردند و با هر طبقه    مردم به حساب مي   
اند، به خوبي اسـتفاده        با مردم داشته   ،اين حقيقت از گفت و گوهايي كه به حكايت قرآن         

 ).۴۷۷، ص۱۳۶۳، همو(» شود مي
در آموزان آگاه باشد و        اجتماعي و شخصي دانش    هاي  ويژگيبنا بر اين، معلم بايد از       

انوادگي آنان اطلاعاتي به دسـت آورد؛ زيـرا         هاي خ   مشكلات اجتماعي و گرفتاري   مورد  
آمـوزان، تشـويق و    ها و اطلاعات او را در ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانـش        اين آگاهي 

شهيد ثـاني   . نمايد  كند، كمك مي    تنبيه آنان و ميزان تكاليف درسي كه براي آنان معين مي          
 ـ    معلم براي شناخت بيشتر دانـش     «: گويد  در اين باره مي    د، از نـام و فاميـل و        آمـوزان باي

مشخصات آنان اطلاعاتي به دست آورد و حتي از اينكه با چه كيفيتي حـوايج زنـدگاني                 
 ).۲۶۵، ص۱۳۶۹حجتي، (»  باخبر باشد،گردند آنها تأمين مي
هاي رواني آنـان      آموزان بايد، ويژگي     اجتماعي و شخصي دانش    هاي  ويژگيعلاوه بر   

هـاي   هاي مختلـف آن، نيـز از ويژگـي    شد و جنبهمعلم بايد از ر. براي معلم روشن باشد  
مراحل آن، در سنين مختلف، شناخت كافي داشته باشد تا بتواند مطابق مقتضـيات سـني          

آمـوزان رفتـار نمايـد و مطالـب       مراحل مشخص بـا دانـش  ي ويژهو با توجه به نيازهاي     
 .درسي را مطابق رشد آنها عرضه كند
 قوا و اوضاع    هاي  ويژگيمراتب سن آدمي و     «: دگوي  علامه طباطبايي در اين مورد مي     

توانيم يكي از آن آثار را در    كه نمي  استخلقتش، هر يك منشأ احكام و آثار مخصوصي         
 ).۱۷۸، ص۱۳۶۳طباطبايي، (»  از كسي توقع داشته باشيم،غير آن سن و سال

 

 گيري نتيجه

اسي علامه طباطبـايي،    شن  شناسي و معرفت    ، ارزش شناسي  انساندر اين مقاله، نخست مباني      
هاي ايشـان، بـه اسـتخراج اهـداف و             سپس بر مبناي انديشه    .به طور مختصر مطرح گرديد    
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ذكر اين نكتـه    . هاي معلمان در تربيت اسلامي اشاره شد         به برخي ويژگي   ،ها پرداخته   روش
تواند موفـق شـود    گيري كلي لازم و ضروري است كه تربيت زماني مي       يك نتيجه  به عنوان 

ه پيدايي برخي صفات رفتاري مطلـوب در يادگيرنـده منجـر شـود و از آنجـا كـه در                     كه ب 
 ،تربيت اسلامي رسيدن به توحيد و پرورش انسان خداپرسـت هـدف غـايي مطـرح شـده               

 .اي دارد اي مربي يا معلم جايگاه و اهميت ويژه توان اذعان كرد كه نقش اسوه مي
گردد پژوهشـي    پژوهش پيشنهاد ميبا توجه به اين موضوع مهم و ناظر به هدف اين          

 .انجام گيرد» اي در تربيت اسلامي تبيين جايگاه الگو و روش اسوه«با عنوان 
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